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یک یاغی بود، یک یاغی هست

 من دندان پرسپولیسی ها را 
با آن گل مسواک زدم!

 پیراهن شماره 8 پرسپولیس انگار طلسم شده است. 
هرکس تن اش کند می شــود یاغی! یکی می شــود حسین 
کانی که با این پیراهن 6 بار به استقال گل می زند و یکی 
می شــود علی کریمی که هنوز هر وقت با پیراهن تراکتور 
گل می زند قرمزهای پایتخت خوشحال می شوند، انگار گل 
او را در ســتون گل های زده پرسپولیس به شمار می آورند! 
قرمزها آمار ردیــف کرده اند که تا حالا بازیکنان شــماره 
8 پرسپولیس 12 گل به اســتقال زده اند. حسین کانی 
)6 گل(، علی کریمــی )2 گل(، ناصر محمدخانی، مهدی 
هاشمی نسب، علی انصاریان و حامد کاویانپور هر کدام یک 
بار با پیراهن شماره 8 پرســپولیس دروازه استقال را باز 

کرده اند.
اما حساب مهدی هاشمی نسب را باید از بقیه جدا کرد. 
اگر مجتبی محرمی یک شــرور تمام عیار دوست داشتنی 
بود مهدی هاشمی نسب یک جنجالی بود. هنوز هم هست. 
فرقی نمی کند دربی قرمز و آبی باشــد یا یک مســابقه در 
زمیــن چمن مصنوعی بین ســتاره های چــاق قدیمی! او 
همیشه یک پای جنجال اســت. تکل ها و آرنج زدن هایش 
خیلی ها را روانه کلینیک های فیزیوتراپی کرد. درست مثل 

چهار گلی که با لباس قرمز به استقال زد. درست مثل 
گلی که با لباس استقال به پرسپولیس زد. گلی که 

بعد از به ثمر رساندنش از فرط هیجان بیهوش شد!
در رزومه فوتبالی مهدی هاشمی نسب بازی 
در تیم های مبارزان، پاس، برق شــیراز، انتظام، 
پارس خودرو و کپه داغ عشق آباد دیده می شود 
اما همه چیز با پرســپولیس آغاز شد. مثل اینکه 
یک آدم در 25 ســالگی متولد شود. وقتی در سه 

دربی پشت ســرهم به اســتقال گل زد، قرمزها 
فکر می کردنــد نامش تا ابد در معبد پرســپولیس 

می ماند امــا روزگار همیشــه برگ های تــازه ای در 
آســتینش دارد. می گفت عاشــق مجتبی محرمی 
اســت برای همین شماره 8 را دوســت دارد. شاید 

این ژن و شــماره مشترک باعث 
صریح  هــم  مثل  شــده 

در  باشــند.  رُک  و 
خیلی  کــه  حالی  
از  بازیکنان که  از 
کیلومتری  یــک 
ســیگار  بــوی 
قلیــان  و 
 ، هنــد می د

قســم 

می خورند و می گویند حاضرند استشهاد محلی بیاورند که 
پاک! هســتند، هاشمی نسب می گوید از 14 سالگی سیگار 
می کشد! »زمانی که در اوج بودم و برای پرسپولیس و تیم  
ملی بازی می کردم، تصمیم گرفتم ســیگار نکشــم و یک 
ماه روی تصمیمم ایســتادم اما دیدم نفســم درنمی آید! و 
نمی توانم خوب بدوم، شاید فکر کنید دارم شوخی می کنم 
اما عین واقعیت اســت چون از ســن کم ســیگار کشیده 
بودم، بدنم عادت کرده بود! و نکشیدن باعث تحلیل قوای 
جســمی و ذهنی ام شــده بود! همه می دانستند. گفتم که 
فقط من نبودم. از من فوتبال می خواســتند که برای شان 
بازی می کردم چون ســیگاری بــودم 2، 3 برابر بازیکنان 
غیرســیگاری تمرین می کردم که جلوی شــان کم نیاورم 
و خدا وکیلی از خیلی هایشــان بیشــتر می دویدم و سرتر 

بودم«!
گاهی اوقات زیادی رُک می شود. به همه کس و همه 
چیز گیر می دهد. از »باژویچ یک خائن ســیاهکار بود« تا 
بازیکن دو رگه ای که فقط توی مردمک چشــم اش را تاتو 
نکرده است! از کفاشیان تا علی کریمی! او می تواند به همه 
حمله کند و حرفش را پس نگیرد، درســت مثل زمانی که 

روزنامه ها  برای آبی ها کری در 

می خواند. درست مثل حالا که برای قرمزها کری می خواند.
پیوستن او از پرســپولیس به استقال را به این ربط 
دادند که »پروین دوســت نداشــت بازیکنــی از خودش 
محبوب تر توی پرسپولیس باشه«! به اینکه » هاشمی نسب 
از بچگی استقالی بود«! به اینکه »پول خوبی بهش دادن 
اســتقالی ها«. خودش می گوید: »آخرین بازی ام با لباس 
پرســپولیس بازی با فولاد بود. بازی تشــریفاتی بود چون 
ما قهرمان لیگ شــده بودیم. تماشــاچی زیــاد آمده بود. 
قبــل از بازی بین طرفداران گل و شــیرینی می انداختیم 
کــه من دیدم در جایگاه اســتقالی ها 5، 6 نفر هســتند. 
رفتم گل و شــیرینی را آنجا انداختم. قصدی هم نداشتم 
ولی یک دفعه 70، 80 هزار نفر علیه من شــدند. می گفتند 
پروین یادت باشــه، مهدی باید بره. تا دقیقه 30 هم شعار 
می دادند تا اینکه پیشــانی من شکســت و همان جا شعار 
دادند هاشمی نسب با غیرت. گفتم چی شد یک دفعه شدیم 
باغیرت؟ همان روز بعد از بازی ســاکم را در رختکن جمع 
کردم و با بچه ها خداحافظی کردم. فهمیدم که دیگر جای 

من در پرسپولیس نیست.«
روزنامه ها جریان انتقال را نوشــتند اما مدام تکذیب 
می شد اما وقتی خبر ورزشی ساعت 6:45 دقیقه برای اولین 
بار او را با پیراهن اســتقال نشــان داد که در حال تمرین 
با بازیکنان استقال بود هواداران دوآتشه پرسپولیسی اش 
با غیظ پوســترش را از روی دیوار اتاق های شــان کندند. 
نویسنده ای در صفحه ورزش روزنامه بهار نوشت: »گوزن ها 
را فراموش کن! قیصر را بی خیال شــو، دیگر تمام شــده، 
دوران زندگی عشــقی، فوتبال با پیراهن همیشگی، تعصب 
باشــگاهی، بی خیال، بیا برویم سینما، فیلم اعتراض، ببین 
حتی مســعود هم عوض شده، تو دیگر دنبال چه هستی؟ 
روزهای توپ پاستیکی، پیراهن نایلونی،  ای بابا! ول کن، 
گذشته. بیا ماست و چیپس بزن. اشی مشی بخور! تعصب، 
همان معصب است دیگر، کشک، زرشک، زندگی دست 
خالی را نمی شــود، بــرادر! ببین حتــی آن بازیکن 
حماســی بازی های دیروز کرکری که آنقدر به آبی ها 
گل زده بود، ول کرد و رفت جایی که هی برایش نامه 
تهدیدآمیز بیاید، رفت دیگر، رفت! پس بیا برویم تیم 
ما. گوزن ها را فراموش کن، فراموش کن گفتم که!« 

)روزنامه بهار - شماره 46 - 15 تیرماه 1379(
این حرف ها فایده نداشــت. مهدی هاشمی نسب 
بدتریــن فحش ها را از همان دهان هایی شــنید که او 
را چند ماه پبش با شــعارهای داغ به اوج آســمان ها 
فرســتاده بودند. همه چیــز در لحظه رنگ 
باخــت. گلزن تریــن مدافــع تاریــخ 
دربی ها حالا می خواست دروازه تیم 

ســابق اش را باز کند و این کار را کرد! در آن بازی مشهور 
2-2. مُشــت برومند، برگردان علی کریمی، واروهای ناصر 
ابراهیمی. کله اســتیلی! خودش آن یک گل را انگار بیشتر 
دوست دارد. شاید از غیظ است. غیظ همه آن فحش هایی 
که قرمزها بعد از جدایی اش نثار خانواده اش کردند. »گلی 
که به پرسپولیس زدم به اندازه همه آن چهار گل می ارزد. 
بروید از استقالی ها بپرسید. از پرسپولیسی ها هم بپرسید. 
آن چهار گل بیشــتر زیر زبانشان مزه کرده یا آن گلی که 
به پرسپولیس زدم بیشتر ناراحتشان کرده... اصاً بگذارید 

ماجرا را تمام کنم. پرسپولیس در وجود من مرده!«
او بعد از اســتقال برای سایپا، عقاب، ابومسلم و پیام 
مشهد هم بازی کرد. جایی که با خداداد عزیزی نرد عشق 
باخت و رفیق شــد. دو بازیکنی که زبان ســرخ دارند اما 
مهدی هاشمی نسب را با گل هایش در دربی ها می شناسند. 
با دشــنام های تلخ. با چشــم غره هایش به مهاجمانی که 
می خواســتند از او رد شــوند و با تکل هایی که توپ و پا 
و زمین چمن را با هم شــخم مــی زد. با آن بینی عقابی و 

پیشانی بلندش...
در گفت وگویی جنجالی با سایت گل همه حرف هایش 
را زد: »مــن از پرســپولیس به اســتقال رفتــم تا همه 
اشــک هایی را که برای بردن اســتقال و شاد کردن دل 
هواداران پرســپولیس ریخته بودم، جمع کنم و روز دربی 
مقابل پرسپولیس با گلی که به آنها زدم، اشک را در چشم 
تک تک هواداران پرســپولیس بگذارم چون داغ داشــتم. 
همه هم می دانند چرا به استقال رفتم. هیچ احتیاجی به 
واگویی اش هم ندارم. زمانی که من به استقال گل می زدم، 
هواداران اســتقال به آن صورت به من توهین نمی کردند 
اما زمانی که به پرســپولیس گل زدم، پرسپولیسی ها برایم 
شعار رکیک ســاختند. می گفتند مهدی هاشمی نسب )... 
( بی اصل و نصب. من با شــرف زندگی کردم و با شــرف 
پول گرفتم. زمانی که به اســتقال آمدم، برای ســه سال، 
100 میلیون تومان پــول گرفتم اما در هر تیمی بودم، از 
ملی تا باشــگاهی، هیچ وقت پاچه خواری نکردم، هیچ وقت 
به زور، دســت به سینه نبودم، هیچ وقت بیخود و بی جهت 
برای رســیدن به منافع و بازی در تیم ملی تعظیم نکردم، 
فیلم بازی نکردم و ســجاده آب نکشیدم. اگر اینها تعریف 
یک یاغی اســت به یاغی بودنم می بالم. در آن بازی سعی 
کردم به پرســپولیس گل بزنم، برای آنکــه در بازار کرج، 
هواداران پرسپولیس بعد از رفتن من به استقال مادرم را 
بــه بدترین وجه کتک زدند و همین مانده بود تا چاقویش 
بزنند و اگر مردم به دادش نمی رســیدند، شاید مادرم را از 
دست می دادم. همینطور برادرم را جلوی در خانه مان و در 
چند جای دیگر کرج کتک زدند. من برای پرسپولیســی ها 
چهــار گل زده بودم و مزه آن گل ها هنوز زیر دندانشــان 
است اما من دندان هایشان را با آن گل مسواک زدم 
و بهتــر بگویم جرم گیری کــردم تا مزه اش از 

بین برود.«

مسعود دوستی پور
Masoud Doostipour


